
یمنیره صدیق: آموزگار



دفتری بود، مدادی بود 

مداد ما تنها توجامدادی بود

دلش می خواست یک همزبون

یک دوست و یار مهربون 

که باشه در کنارش 

بشه رفیق و یارش

دوستی از راهِ-رسید 

دید یک مداد تنها

رو آورد کنارش( ما)

تا بشه دوست و یارش 

مداد چی شد بچه ها؟ مدادِ ما

شدند یک دوست با وفا

دوستی کارشِ-بچه ها جونم 
اینه

که تنهاشون نبینه 

یک شاخه گل میاره

بین شما میذار ه









؟استفاده می کنیمِ  دوستی یا ربط ِ اززمانی پس چه 



هر موقع بعد از شنیدنِ یک کلمه منتظر شنیدنِ
.بعدی باشیم، از ِ ربط استفاده می کنیمکلمه ی 



ی میانجی هستم 

دوستی هستمعاشق 



.استفاده می کنیمی میانجی از های پایین بیاید نشان سه هرگاه آخر کلمه ای یکی از 





















پسر خوبم کاربرگ* 
چسبانده شده به 

*دفترت را انجام بده 
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